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مقدمه
گرچه لوليتا سال ها پيش توسط ذبيح االله منصوري ترجمه شده 
خوانندگان  از  بسياري  براي  اثر  اين  با  مستقيم  آشنايي  امكان  بود، 
مطرح  خواننده  ذهن  در  كه  مسائلى  از  يكى  است.  نيامده  فراهم 
كه  چرا  است؛  رمان  اين  نقد  براى  مناسب  رويكرد  يافتن  مى شود، 
از  بسيارى  براى  مناسب  زمينه اي  كه  است  آثارى  نوع  آن  از  لوليتا 
به  اثر  اين  بودن  رمان  صِرفِ  اينجا  در  دارد.  خود  در  را  رويكردها 
نگارنده كمك كرد تا عمدة نقاط اشتراك آن را با آراي باختين بيابد؛ 
چرا كه بيش از ديگر نظريه پردازان ادبيات، ميخاييل باختين است كه 

رمان را كانون كار خود قرار داده است.
بحث و بررسي

 Humbert) هومبر  هومبر  كه  است  سفري  داستان  لوليتا  
Humbert) با لوليتا در پيش مي گيرد؛ سفري طولاني و دشوار كه 

نشان سلوكي دروني نيز هست. بخش بسيارى از مشكلات ذهنى و 
روانى هومبر مربوط به عشق نافرجام او در 16سالگى به دليل مرگ 
معشوقة او، ازدواج و جدايى از همسر اول خود در 29 سالگى، ديدار با 
لوليتا و ازدواج با شارلوت هاز، مادر لوليتا، است. تمام رمان را هومبر 
به صورت يادداشت هايى در زندان مى نويسد، كه به دليلِ كشتن كلر 

كيلتى، ربايندة لوليتا،  محكوم به اعدام مى شود. 
و  عمق  بيانگر  نمي تواند  كوتاهى  خلاصة  چنين  ترديد،  بدون 
عظمت رمان ناباكوف باشد؛ چرا كه در اين خلاصه، از زبان ويژه، 
نيست.  خبري  ناباكوف  منحصربه فرد  شيوة  و  درخشان  تكنيك هاي 

چكيده 
چندآوايي  رمان  باب  در  باختين  ميخاييل  نظريات 
نوع  اين  در  نهفته  زايندة  نيروي  و   (Polyphonic novel)
تا  مي دهد  قرار  خواننده  اختيار  در  مناسب  ابزارهايي  رمان، 
به كارگيري  با  يابد.  دست  رمان  از  ژرف  خوانشي  به  بتواند 
ناباكوف ولاديمير  اثر   ،(Lolita) لوليتا  رمان  در  مفاهيم  اين 

(Vladimir Nabakov)، مي توان به برداشتي جديد از اين رمان 
رسيد. 

گفت وگو،  چندآوايي،  مكالمه،  منطق  كليدي:  واژه هاي 
گفتمان  مستقيم،  گفتمان  دوسويه،  گفتمان  هم زيستي، 

بازنمايي شده، سبك پردازي، تقليد نقيضه اي، اسكاز.

كاوه نيك منش*

گفت مستقيم،  گفتمان  دوسويه،  گفتمان  هم زيستي، 
بازنمايي شده، سبك پردازي، تقليد نقيضه اي، اسكاز.
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بنابراين نظري بر آراي اصلي باختين، راهگشا خواهد بود تا پس از 
آن، لوليتا را در پرتو اين آرا ببينيم.

باختين در كنار افرادي چون والنتين ولوشينوف و پاول مدودُف، 
با  مخالفت  را  آن  اساس  كه  كردند  آغاز  ادبي  نظرية  در  را  جنبشي 
ماركسيسم  تبليغاتي  جنبة  و  سوسور  زبانشناسي  انتزاعي  جنبه هاي 
موجود در ادبيات رئاليستي اجتماعي دوران استالين تشكيل مي داد. 
زبان،  تعريف آنها از زبان است.  سوسور در  باختين و  عقيدة  تفاوت 
لانگ  نام  به  انتزاعي  قوانين  تابع  و  كليّ  نظامي  باختين،  زعم  به 
منفرد،  بياني  مفهوم  كامل  «به طور  باختين  نيست.   (Langue)

پايان يافته و تك آوا را كه از بافت حقيقي و كلامي خود دور افتاده 
را  منفعلانه  دركي  فقط  و  نيست  پاسخي  نوع  هيچ  دريافت  آمادة  و 
خواستار است» (سلدن، 1993: 39)، نمي پذيرد. اگر سوسور لانگ و 
بر  باختين  مي دهد،  قرار  خود  توجه  كانون  را  زبان  بر  حاكم  قوانين 
گفتمان و پارول (Parole) تأكيد دارد. براي باختين، گفت وگو ميان 
افراد و بافت حاصل از اين گفت وگو بسيار مهم است. در نظر وي، 
هر گفته اي در پاسخ به گفتة پيش از خود و در انتظار پاسخي از گفتة 

پس از خود است. بنابراين زبان ماهيّتي تعاملي و اجتماعي مي يابد.
رمان  آغازگر  را  او  داستايوفسكي،  بوطيقاي  مسائل  در  باختين 
تولستوي  تك آوايي  رمان  با  تقابل  در  كه  كرد  معرفي  چندآوايي 
وجود  و  آوا  تنوّع  داستايوفسكي،  رمان  ويژگي هاي  از  مي گيرد.  قرار 
آگاهي هايي مستقل و مشخص است كه هركدام ديدگاه هاي جداگانة 
انجام  تلاشي  «هيچ  آثار  نوع  اين  در  مي كنند.  ارائه  را  خود  خاص 
يكدست  مختلف  شخصيت هاي  مختلف  ديدگاه هاي  تا  نمي شود 
شوند» (همان: 40). آگاهي و ذهنيت شخصيت ها تحت حاكميت صدا 

باختين در كنار افرادي چون والنتين 
ولوشينوف و پاول مدودُف، جنبشي را در 

نظرية ادبي آغاز كردند كه اساس آن را 
مخالفت با جنبه هاي انتزاعي زبانشناسي 

سوسور و جنبة تبليغاتي ماركسيسم 
موجود در ادبيات رئاليستي اجتماعي دوران 

استالين تشكيل مي داد

يا آگاهي يگانة نويسنده يا راوي درنمي آيد؛ بلكه صداي نويسنده نيز 
صدايي مي شود در كنار ساير صداها و آواهاي موجود ديگر در اثر. 
بدين ترتيب، ديدگاه شخصيت ها كه ممكن است به ايدئولوژي هاي 
قرار  سطح  يك  در  نويسنده  ديدگاه  با  باشند،  داشته  تعلق  مخالفي 
گونه گوني  و  تنوّع  مي يابند.»  يكسان  اهميتي  جملگى  و  مي گيرد 
راستي  به  آنها،  ميان  كامل  هم آوايي  و  مستقل  آواهاي  و  آگاهي ها 
دربارة  قهرمان  كلام   ... است  داستايوفسكي  آثار  ويژگى هاى  از  كه 
خودش و جهان، به همان اندازه معتبر است كه كلام مؤلف؛ و تابع 
تصوير عينيت يافتة قهرمان و همچون يكى از منش هاى او نيست» 

(احمدى، 1370: 100). 
در  يافت.  نمي توان  تك آوا  رمان هاي  در  را  ويژگي هايي  چنين 
اين نوع آثار، تنها با يك صدا و يك ايدئولوژي كه منحصراً متعلق به 
نويسنده است، روبه رو هستيم؛ چرا كه نويسنده صداها و آگاهي هاي 
مي كند.  خود  يك سونگرانة  جهان بيني  و  ايدئولوژي  مطيع  را  ديگر 
يا  راوي  آگاهي  يا  صدا  انقياد  تحت  كدام  هيچ  لوليتا  شخصيت هاي 
نزديك  چندآوايى  رمان  به  دليل  اين  به  كه  درنيامده اند،  نويسنده 
مى شود. اين آزادي و استقلال شخصيت ها، از 2 جنبه قابل بررسي 

است: 1. جنبة محتوايي، 2. جنبة صوري. 
لوليتا  آزاد  و  مستقل  شخصيت  از  مي توان  محتوايي،  لحاظ  از 
شروع كرد. اين منش آزاد لوليتا، در فرار او از دست هومبر و ازدواج 

ولاديمير ناباكوف
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و گونه دوم به گفت وگو و مكالمات بين شخصيت ها، كه هيچ يك، از 
ويژگي هاي رمان چندآوايي محسوب نمي شوند. از نظر باختين، تنها 
گونة سوم قابل توجه است؛ چرا كه از طريق اين نوع گفتمان، گفتمان 
دوسويه، است كه حالت چندآوايي ايجاد مي شود. باختين اين نوع سوم 
تقليد   ،(Stylization)سبك پردازي مي كند:  تقسيم  بخش  به 4  را 
اسكاز  هرفم، 1387: 46)،  گالت  ايبرمز -  (نك:   (Parody) نقيضه اي 
 Dialogue and hidden) نهاني  جدل  يا  گفت وگو  و   (Skaz)
سبكي  از  تقليد  نقيضه اي،  تقليد  و  سبك پردازي  در   .(polemic

خاص مورد نظر است؛ با اين تفاوت كه در سبك پردازي، ارزش ها 
و مفاهيمي نشان داده مي شوند كه با جهان بيني و 
ديدگاه شخص همخواني دارند و در نتيجه، مقصود 
سو  يك  در  اصلي  سبك  اصلي  مقصود  و  نويسنده 
قرار مي گيرند؛ اما در دومي، نويسنده «سبكي را به 
اهدافي را بر آن اعمال مي كند كه  وام مي گيرد و 
در جهت عكسِ هدفِ اصليِ سبك و يا ناهمخوان 
با آن است» (لاج،1990: 36)، يا  در جهت «تأييد 
... و نقد» (كزّازى -  سبزيان، 1388: 370) نويسندة 
پيش از خود عمل مى كنند. اسكاز اصطلاحي روسي 
است كه عبارت است از «حالت يا فنّ روايي، كه 
 :1992 (هاثورن،  است»  شفاهي  روايت  بازگوكنندة 
166)، و «به معنى مجموعة شگردهايى روايى است 
صداى  به  و  روايت  عمل  به  را  خواننده  توجه  كه 
يا  گفت وگو   .(452  :1388 سبزيان،   - (كزّازى  مى كنند»  جلب  راوى 

اگر سوسور لانگ و قوانين حاكم بر زبان 
را كانون توجه خود قرار مي دهد، باختين 
بر گفتمان و پارول (Parole) تأكيد دارد. 
براي باختين، گفت وگو ميان افراد و بافت 
حاصل از اين گفت وگو بسيار مهم است. در 
نظر وي، هر گفته اي در پاسخ به گفتة پيش 
از خود و در انتظار پاسخي از گفتة پس از 
خود است. بنابراين زبان ماهيّتي تعاملي و 
اجتماعي مي يابد

عليه  است  شورشي  كه  مي دهد  نشان  را  خود  شيلر  افِ.  ريچارد  با 
جاودانگي  هم  بزرگ،  فرار  اين  هومبر.  تك گوي  و  مستبدّانه  منش 
و هم آزادي را براي لوليتا به ارمغان آورد؛ جاودانگي بدان علت كه 
اين اقدام بهانه اي مي شود تا هومبر رمان را به صورت اعترافنامه اي 
بنويسد، و آزادي بدان علت كه لوليتا به زندگي مطلوبِ هرچند كوتاهِ 
خود مي رسد. هومبر نيز نه تسليم آگاهي تك گويانة نويسندة رمان، 
ناباكوف، شده و نه تسليم انزواي نابودگر زندان مي شود. او به عنوان 
شخصيتي آزاد، به گذشتة خود رجعت مي كند و آن گذشتة شيرين 
زندگي در كنار لوليتا را در تقابل با زمان حالِ پررنج قرار مي دهد و اين 

حالت نظير به نظير گذشته و حال، جنبة گفت وگويي 
و  گذشته  بين  در  كه  چرا  مي كند؛  تقويت  را  رمان 
حال نيز گفت و گو برقرار مي شود. بهترين نمود اين 
حالت را در فصل 26 از بخش اول رمان مي بينيم. 
اين فصل، كوتاه ترين، اما كليدي ترين فصل رمان 
است. قبل از اين فصل، هومبر به مسافرت خود به 
نوعي  صورت  به  را  آن  كه  مي پردازد،  لوليتا  همراه 
اين  در  اما  مي كند؛  تجسم  دست رفته  از  بهشتِ 
فصل، سير روايي رمان شكسته و هومبر از سردرد 
مزمن خود در زمان حال و كم بودن فرصت براي 
بهشت گونة  دنياي  پس  مي كند.  شكايت  نوشتن 
گذشته با دنياي تلخ حال در گفت وگو قرار مي گيرد. 
ويژگي محتوايي بعدي، دو لحني بودن شخصيت 

لوليتاست؛ چرا كه در برابر خواننده، دو لوليتا حضور دارد: يكي لوليتاي 
شاد و باانرژيِ مورد نظر هومبر و ديگري لوليتاي غمگين و افسرده، 
همان   ،(Coexistence)هم زيستي اين  است.  واقعي  لوليتاي  كه 
است كه مطابق با نظر پَيتون، «منجر به برخورد دنياي تك گويانة 
لوليتا»  گفت وشنودي  دنياي  با  شده،  خلق  هومبر  توسط  كه  خارج 

مي شود (پَيتون، 2002: 118).
را  خاصي  صوري  حالت هاي  لوليتا  محتوايي،  جنبة  بر  علاوه 
اين  است.  رمان  اين  بودن  چندآوايي  بر  تأكيدى  كه  مي دهد  نشان 
عوامل شكلي و صوري، يگانگي گفتمان را از بين مي برند؛ به طوري 
كه  داشت  خواهد  وجود  هدف  دو   (Utterance) گفته يك  در  كه 
منجر به تشكيل گفتمان دوسويه مي شود، كه در اين مورد، باختين 
اين  لاج  ديويد  و  مي پردازد  رمان  در  گفتمان  انواع  دسته بندي  به 
گفتمان ها را به سه گونه تقسيم مي كند: 1. گفتمان مستقيم نويسنده 
 Objectified) بازنمايي شده  گفتمان   .2  ،(Direct discourse)
 Double oriented) دوسويه  گفتمان   .3 discourse)؛ 

discourse) (لاج، 1990: 33). گونة اول به صداي راوي اشاره دارد 
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جدل نهاني به آن نوع از گفتمان اطلاق مي شود كه در آن مي توان 
حضور ديگري را حس كرد و در واقع در پاسخ به سخنان و گفتمان 

شخص ديگري شكل مي گيرد.
نمونه هاي انواع گفتمان دوسويه را مي توان در لوليتا پيدا كرد. 
فصل 16 از بخش نخست رمان اختصاص به نامه هاي عاشقانة خانم 
شارلوت هاز، مادر لوليتا، دارد كه براي هومبر نوشته است. اين نامه 
آرزوهاي  و  احساسات  آن،  در  كه  است،  سبك پردازي  از  نمونه اي 
خانم هاز با زبان احساسي و تا حدّي كليشه اي و رمانتيك به خواننده 
كامل  به طور  هاز  خانم  ذهني  دنياي  با  سبك  اين  مي شود.  منتقل 
هومبر  روايت  در  گسستي  نامه  اين  اين،  بر  علاوه  دارد.  همخواني 
محسوب مي شود؛ چرا كه روايت هومبر را قطع كرده است تا صدا و 
آواي خانم هاز نيز در رمان استقلال يافته و شنيده شود. استفاده از 
واژه هاي فرانسوي، 13 بار، استفاده از واژة «عزيزم» در طول نامه 
و تكرار جملة «دوسِت دارم»، از نشانه هاي سبك رمانتيك در نامه 

است، كه با نيّات خانم هاز همسوست.
نقيضه اي  تقليد  نمونه هاي  از  مخزني  لوليتا  كه  گفت  مي توان 
زندگينامه هاي  از  نقيضه اي  تقليد  اول،  بخش  در   11 فصل  است. 
ظنين  اعترافات است كه ناباكوف نسبت بدان  خودنوشت و نوشتن 
بود. فصل 27 در بخش اول نيز داراي نمونة ديگري از تقليد نقيضه اي 
از زبان روان كاوي فرويد است؛ چرا كه همواره ناباكوف فرويد را با 
تعبير «پيرمرد محترم ويَن كه سعي دارد تمام آلام روحي و ذهني را 
با استفاده از اسطوره هاي يونان باستان حل كند» (اپَل، 1970: 372) 
خطاب قرار مي داد. در فصل 27 از بخش اول نيز ناباكوف به تقليد 
نقيضه اي جريان سيّال ذهن، به عنوان تمهيد ادبي مدرن، مي پردازد. 
نمونة اسكاز1، در فصل 27 بخش اول در صفحة 112 از رمان 
خود  سفر  بازگوييِ  و  يادآوري  به  هومبر  صحنه،  اين  در  كه  است، 
به همراه لوليتا براي مدير اردوگاه مي پردازد. در اين قسمت، آواي 
رئيس اردوگاه در بين سخنان هومبر، گويي تزريق مي شود تا وحدت 

گفتماني هومبر را از بين برد. 
پنهاني  جدل  يا  گفت وگو  از  نمونه اي  شاهد  نيز   14 فصل  در 
هستيم. در اين بخش، هومبر به گونه اي صحبت مي كند كه انگار در 
حال پاسخ گويي به پرسش و قضاوت ديگري است، تا بدان حد كه 
حتي مي توان اين بخش را به صورت مكالمه و گفت وگوي هومبر و 

مخاطب فرضي وي دوباره نويسي كرد.
نتيجه 

انساني  روابط  به ويژه  و  انسان  براي  كه  است  متفكري  باختين 
اهميتي ويژه قايل است. حقيقت براي باختين جز در گفت وگو ميان 
برقرار  پل  انسان ها  ميان  گفت وگو،  كه  چرا  ندارد؛  وجود  انسان ها 

تك آوايي  برابر  در  كه  است  بوده  اين  بر  باختين  تلاش  مي كند. 
و  تكثّر  چندآوايي،  به  آوردن  روي  با  و  كند  مقاومت  جزم گرايي  و 
نيز  لوليتا  در  ناباكوف  كار  اساس  كند.  آن  جايگزين  را  گوناگوني 
انسان ها و روابط آنهاست؛ چرا كه رمان با معضل روابط بين انسان ها 
شروع مي شود، در يك رابطة نامأنوس و عجيب به اوج مي رسد و 
كار  ارزش  بر  كه  آنچه  مي رسد.  پايان  به  شگفت آورتر  رابطه اي  در 
تك تك  همواره  روابط،  اين  در  كه  است  اين  مي افزايد،  ناباكوف 
شخصيت ها آواي مستقل و نگرش و تفكر خاصّ خود را داشته و از 
اين مهم تر، مي توانند آن را بيان كنند. آواهاي بسياري از لوليتا قابل 
شنيدن است؛ چرا كه نويسنده در برابر اين آواها نيروي جزم انديش 
مؤلف بودن خود را قرار نداده است. ناباكوف در رمان لوليتا نه تنها 
اين  از  و  كرد  مشهور  نيز  را  شخصيت ها  ديگر  كه  لوليتا،  شخصيت 
اين  در  چندآوايي  رمان  نويسندگان  بزرگ ترين  از  ناباكوف  رهگذر، 

زمينه است. 

پي نوشت
* كارشناس ارشد ادبيات انگليسي و مدرّس دانشگاه آزاد اسلامى.

توهّم  واقع  در  شگرد  اين  كه  گفت  بايد  اسكاز،  بيشتر  توضيح  در   .1
واقعيت گويى را در داستان از بين مى برد و به خواننده مى فهماند كه داستانى 

كه مى خواند، ساختگى است (كزّازى – سبزيان، 1388: 452).
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